شانزده آذر سرخ می خواهید؟ برایتان درست میکنیم!
 بالا خره شانزده آذر هم رسید. رفقا خسته نباشید . 

 وقتی سال گذشته ما میگفتیم این پرچم سرخ آزادی برابری مال جنبش ماست، دیگران با شک و تردید به ما گوش می کردند. می گفتند: چرا شما کمونیست ها فکر می کنید هر کجا پرچم سرخی در اعتراضات و اعتصابات بلند شود نشان از گرایشات کمونیستی دارد؟ شاید اتفاقی بوده، شاید چون رنگ قرمز نمود بهتری دارد انتخاب شده است٬ شاید... چرا توهم دارید؟ ولی باید به آنان گفت: چرا سایر گرایشات از مزایای رنگ سرخ استفاده نمی کنند؟ چرا وقتی چارلی چاپلین به صورت اتفاقی پرچم سرخی را که از کامیون افتاده  بلند می کند این کارگران معترض هستند که به دنبالش راه می افتند نه کسان دیگر؟
 این "شایدها" از طرف بعضی ها مطرح می شد، کسانی که می ترسند حرکت جدی شود و مجبور به انتخاب جدی شوند، می ترسند تکان بخورند هنوز از لباس خاکی رنگ بسیجی بر خود می لرزند ، مبادا کسی از ما بخواهد عملی انجام دهیم، آخر ما پاسیفیست هستیم و اینجا هم گرم و نرم است ...
اتفاقی دانستن پرچم سرخ که از سال گذشته بلند شده بود از طرف بعضی ها که با لجاحت و شاید هم نادانسته صورت می گرفت خیلی مرا آزرد! ولی امسال وقتی جمله معروف مارکس در مانیفست کمونیست بر پلاکاردها نقش بست و شعار محوری اتحاد مبارزان کمونیست، شعار منصور حکمت و حمید تقوایی، شعار نان٬ آزادی برای همه، در دانشگاه تهران بالا رفت ، وقتی شعار آزادی برابری همه جا سر داده شد، وقتی رهنمود های اساسی حزب کمونیست کارگری مبنی بر حمایت مبارزات اقشار مختلف به صورت شعار بر پلاکارد ها در دانشگاه تهران بالا رفت ، دیگر هیچ کس به خود اجازه نداد بگوید: شاید ...
 دیروز مرز بندی ها مشخص شد. دیروز کسی شعار رفراندم را به یاد نداشت. دیروز روز حزب کمونیست کارگری بود. وقتی حمید تقوایی می گوید: شانزده آذر می خواهید؟ برایتان درست می کنیم ... دیروز معلوم شد می توانیم.
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